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چکيده:
در جامعه امروزين که از نظر فن آوري توسعه فوق العاده اي يافته است، مسائلي که جامعه با آنها روبه رو است، عبارتند از محيط زيست، آلودگي آب و هوا (که نتيجه سوء به کارگيري فن آوري است)، تنزل اخلاقيات و افزايش آشفتگي هاي اجتماعي و اقتصادي. ممکن است بسياري از مردم متوجه شده باشند که جهان انساني همراه با توسعه فن آوري، به شکل روز افزوني عاري از رضايت معنوي شده است. شايد بسياري از مردم بپرسند، «علم امروز ما را به کجا مي برد؟ جهت توسعه و تکامل علم و فن آوري در آينده کدام است؟»
اگر بشريت با آرامش نگاهي تازه به اين به اصطلاح «توسعه» و «پيشرفت» بيندازد، احتمال دارد که جهت جديدي را براي توسعه هاي آتي برگزيند. بشريت ديگر نمي تواند فقط نظاره گر سايه ها بر ديوار غار باشد. راه ديگر و جداگانه اي براي رسيدن به حقيقت نياز است. اکنون زمان آن است که بشريت «به بيرون جعبه» بينديشد و در جست و جوي راهي جديد براي توسعه علم و فرهنگ در آينده برخيزد و با ذهني باز و روحي بالنده، به بينشي خالص نسبت به اين موضوع دست يابد.

1 ـ علوم جديد براي خود محدوديت هايي دارد
علوم جديد در طول دويست سال گذشته، روش زندگي انسان را تغيير داده اند. به نظر مي رسد که فن آوري ، زندگي را «راحت تر» کرده است، اما از نظر تأثيراتي که بر جنبه فيزيکي و عاطفي انسان وارد آورده، اين راحتي به بهاي گزافي تمام شده و باعث تنزل معيارهاي اخلاقي و کيفيت زندگي شده است.
مثلاً در قرن گذشته،  انرژي هسته اي، توليد برق را بسيار ساده تر و ارزان تر کرده است. با اين حال، همين انرژي به شکل تسليحات هسته اي، تقريباً براي انهدام تمدن در چند مقطع به کار گرفته شده است. جنگ هاي نوين دنيا را بسيار کوچک کرده است، اما فرصت هاي جديدي را براي تروريسم نيز به وجود آورده است.
بشر اعتقاد دارد که علم باعث پيشرفت و توسعه وي مي شود، اما نمي بيند که اين به اصطلاح پيشرفت ها، در واقع، فقط در حال به وجود آوردن مشکلات بيشتر براي وي است. به عبارت ديگر، بشر در حال تلاش براي حل مشکلاتي است که موجد آنها، خود توسعه است؛ بي آنکه متوجه باشد که هر «راه حلي» مي تواند ده مشکل تازه را به وجود آورد. بشر تمايل دارد که علم را دنبال کند و در عين حال، تمامي آنچه را که پشت مرز هايي قرار دارد  که مي توان آنها را با ابزارهاي علمي  اندازه گيري کرد ، ناديده مي گيرد.

2 ـ علوم جديد بر بنيان هاي بايسته و مکفي بنا نشده است
علوم جديد مبتني بر تجربه است و معنويت را نمي پذيرد يا تأييد نمي کند. فهم علم از ماده نادرست است. جهان مادي فقط آن چيزي است که بر اساس علم وجود دارد. از اين رو براي علم بسيار دشوار است که چيز ديگري را وراي مرزهاي جهان مادي کشف کند. علم  باوري مطلق و مطلق گرا بنا گذاشته است،  اما فراتر از مرزهاي محدود خود را نايده مي گيرد. امروزه جست و جو براي کشف محدوديت هاي علم، بسيار دشوار است. تمايل مردم به کالاهاي مادي شديداً در حال افزايش است. بشر در جست و جوي شهرت و منافع مادي خود، قيد و بندهاي اخلاقي را به کلي رها کرده است.
علم صرفاً به نيازهاي مادي انسان ها توجه دارد و نيازهاي معنوي را ناديده مي گيرد . علم خود را دل مشغول  وجود يا فقدان معنويات يا اخلاقيات نمي کند. برخي از مدافعان علم، انسانيت را چيزي جدا از طبيعت و محيط مي دانند.آنها روابط انساني بين بشر و جهان طبيعي را که ما در آن زندگي مي کنيم، ناديده  مي گيرند و در عوض، توصيه هاي آنها متوجه مشکلات و کشمکش هاي  جدي  بين انسان و طبيعت  است. پيروي از چنين توصيه هايي، انسان را به آسيب رساندن به طبيعت و محيط زيست و شايد نهايتاً ويراني آن  سوق مي دهد. حقيقت اين است که مشکلات زيست محيطي، در اثر تضعيف معيارهاي اخلاقي به وجود مي آيند.

3 ـ علوم جديد در آستانه بن بست هستند
آيا علوم نوين، حياتي صلح آميز و انساني تر را براي بشر به همراه آورده اند؟ خير. به همين دليل است که علم، محيط زيست بهتر، با ثبات تر و هماهنگ تري را براي بشر به ارمغان نياورده است. در عوض، هم اکنون با آلودگي شديد زيست محيطي، صدمات اکولوژيک جبران ناپذير، افزايش کشمکش ها بين انسان ها و کشورها، مصايب طبيعي دامنه دار، امراض جديد و از اين قبيل رو به رو هستيم. بحران، دردسر و بي اطميناني بر جهان حاکم شده است. به کارگيري بي قيد و شرط علوم نوين، بشر را رو در روي طبيعتي قرار داده که او را تغذيه    مي کند. هر چه اين کشمکش شديدتر مي شود، مصيبت و بي اطميناني بيشتري براي بشر به ارمغان مي آورد. اين به اصطلاح «توسعه»، صرفاً به مشکلات «جديدي» منجر مي شود که حل آنها مستلزم توسعه بيشتري است. نهايتاً بشر در يک گرداب گرفتار مي شود و ديگر راه فراري نخواهد داشت. به اين ترتيب، بشر روز به روز سر در گم و گمگشته تر خواهد شد.
علوم نوين به دليل ناديده گرفتن معنويات، در حال رسيدن به بن بست هستند. حقيقت اين است که ماده و روح با هم يکی هستند و نمي توان آنها را از هم جدا کرد. براي حفظ روند تکامل علم به طريقي بي خطر، بايد رضايت معنوي و اخلاقيات را پذيرفت. آسيب ديدن طبيعت و آلودگي محيط زيست، در نتيجه بهره برداري نامحدود انسان از آن، به عنوان يکي از پيامدهاي تنزل معيارهاي اخلاقي است. اين امر شاهدي است بر انحطاط تمدن و بشريت.
در آينده، علم و فرهنگ بايد اصول اخلاقي و ارزش هاي معنوي را به رسميت بشناسند و به آن احترام بگذارند. آنها بايد اصولي معنوی چون «صداقت»، «شفقت» و «گذشت» را پذيرفته و به آن تن دهند. تنها در اين صورت است که امکان زايش يک فرهنگ جديد و  درست وجود دارد. فرهنگي نه مبتني بر دانش و تحقيقات آکادميک ، بلکه مبتني بر حقيقتي که راهنمايي است براي شيوه زيستن بشر.
علوم نوين، انسان را در پژوهش ها و دستاوردهاي خودT محصور و محدود به عالم فيزيک و ماده مي کند. اين علم راهي را دنبال مي کند که يک موضوع تا زماني که از سوي آن به رسميت شناخته نشده، مورد مطالعه قرار نمي گيرد. اما هنگامي که پاي پديده اي نامحسوس و نامريي ولي بي ترديد واقعی به ميان     مي آيد که با اشکال عيني در بعد فيزيکي زندگي ما انعکاس مي يابد، انسان ها جرأت نزديک شدن به آنها را به خود نمي دهند و آن را پديده اي ناشناخته اعلام مي کنند و برچسب  خرافات  و موهومات به آنها مي زنند. و عده ای نيز با اين بهانه که علم هنوز به اندازه لازم پيشرفت نکرده است، خود را از اين موضوع دور نگه مي دارند. اگر بشر بتواند نگاه تازه اي به خود و نيز به هستي بيندازد و طرز تفکر جامد و انعطاف ناپذير خود را تغيير دهد، خواهد توانست جهش بزرگي به جلو کند.
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